
نگاه آخر

گوگل، ابرشــرکت  فناوری دنیا که روزگاری با شعار »شرور نباشید« متولد شد، 
چند سالی است که رفتارهای شــرارت بارش در محکمه های مختلف محکوم 
می شــود. شــرکتی که جهان را متحول کــرده و از جســت وجوی اینترنتی تا 
تبلیغات دیجیتال، از سیستم عامل اندروید تا سرویس های ابری اش، از مرورگر 
محبوب اش تا مدل یادگیری ماشــینی اش هرجا را نــگاه کنیم، حضورش در 
زندگــی دیجیتال مان پررنگ اســت. اما این ســلطه بلامنازع، حــالا با موجی 
از دعاوی ضدانحصار در سراســر جهان مواجه شــده اســت. از آمریکا تا اروپا، 
از هنــد تا ژاپن، دولت ها و نهادهای نظارتی به این نتیجه رســیده اند که گوگل 
با سوءاســتفاده از قدرت انحصاری خــود، رقابت را خفه و نوآوری را ســرکوب 
می کنــد. آخریــن اش رأی دادگاه فدرال آمریکاســت که این شــرکت را متهم 
کرده، با انحصارطلبی در بازار جست وجوی آنلاین و تبلیغات دیجیتال، قوانین 

ضدانحصار را زیر پا گذاشته است. 

انحصار و جریمه های میلیاردی �
گوگل سال هاست درگیر پرونده های حقوقی است که در کشورها و قاره های 
مختلف علیه اش اقامه می شوند. در پرونده اخیر دادگاه فدرال استدلال کرده 
که توافق های انحصاری گوگل با شــرکت هایی مانند اپل برای قرار دادن موتور 
جست و جوی خود بر موتور پیش فرض مرورگر »سافاری« و کنترل اکوسیستم 
تبلیغات دیجیتال، مرتکب خطا شــده است. این البته اولین بار نیست که این 
شــرکت در چنین موضوعاتی محکوم می شــود. چند روز پیش هم کمیسیون 
تجارت عادلانه ژاپن )JFTC( اعلام کرد که گوگل به شــرکت های ژاپنی )مانند 
شارپ، سونی و دیگران( شرایطی تحمیل کرده که اجازه نمی دهد آنها موتورهای 
جست وجوی رقیب )مثل بینگ( را به عنوان مرورگر پیش فرض شان نصب کنند. 
گوگل در این زمینه البته سیاهه ای از پرونده های بسته شده، باز و نیمه باز دارد 
و موضوع اکثرشان هم تقریباً همین است: اجبار شرکت های تولیدکننده تلفن 
همراه به انتخاب مرورگر پیش فرض گوگل و دستکاری در نتایج  جست و جو. اروپا 

پیشتاز مبارزه با انحصار گوگل و وضع جریمه های میلیاردی است. 
نخســتین شکســت بزرگ گوگل ســال ۲۰۱۷ رقم خــورد. در این ســال، 
کمیسیون رقابت اروپا )EC( دریافت که گوگل با نمایش Google Shopping در 
بالای نتایج جست وجو، رقبایی مانند Amazon و eBay را به حاشیه رانده است. 
نتیجه این پرونده جریمه ۲/4۲ میلیارد یورویی بود. یک سال بعد اتحادیه اروپا 
بار دیگر گوگل را هدف گرفت. این بار اتهام اصلی سوءاستفاده از قدرت و اجبار 
تولیدکنندگان به پیش نصب کردن اپلیکیشن های اختصاصی ، پرداخت حقوق 
انحصاری به شرکت هایی مانند اپل و سامسونگ برای جلوگیری از استفاده از 
موتورهای جست وجوی رقیب و ممنوعیت تولید نسخه های اصلاح شده توسط 
سازندگان بود. گوگل در این پرونده نیز پرداخت 4/34 میلیارد یورو محکوم شد. 
ضربه سوم اتحادیه اروپا به گوگل، سال ۲۰۲۱ وارد شد. این بار بهانه محکومیت 

۱/49 میلیارد یورویی، انحصارگرایی در تبلیغات آنلاین بود.  
در آن سوی اقیانوس و در زادگاه گوگل نیز دادگاه  ها شمشیر را از رو بسته اند. 
وزارت دادگســتری از اکتبــر ۲۰۲۰ پرونده ای علیه این شــرکت راه انداخته و 
ساکنان مانتین ویو را متهم به پرداخت های کلان سالانه )۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار 
به اپل و میلیاردها دلار به سامسونگ و موزیلا( برای تثبیت موتور جست و جوی 
خود، گزینه پیش فرض در مرورگرها و دستگاه هاســت. در سال ۲۰۲3، پرونده 
دوم علیه سلطه گوگل بر تبلیغات دیجیتال مطرح شد که این شرکت را به ایجاد 
کارتل غیررقابتی در ابزارهای خریدوفروش تبلیغات متهم می کند؛ حکمی که 
ممکن است گوگل را وادار به فروش بخش کلیدی کسب وکار تبلیغاتی اش کند. 
در آســیا، فشارها شدت بیشتری دارد. هند، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور نیز با 
پرونده های پرشمار به آنچه موج جهانی علیه سیاست های انحصارگرایانه  گوگل 

خوانده می شود، پیوسته اند. 
 
معنای انحصار گوگل �

گوگل گفته، به دادگاه های عالی آمریکا مراجعه می کند و می کوشــد حکم 
صادره دادگاه فدرال علیه خود را بشکند. این اقامه دعوای حقوقی علیه گوگل، 

برای مدافعان ضدانحصار، نقطه عطفی و بیش از یک رأی به محکومیت است. 
آنها که دل خوشی از سیاست ها و اقدامات انحصاری شرکت های بزرگ فناوری 
ندارنــد، رأی دادگاه فدرال را تاریخی و آزمونی برای ارزیابی قوانین ضدانحصار 
می دانند. منتقــدان می گویند، قوانین ضدانحصار عصر کنونی مانند »قانون 
شرمن« یا مقررات اتحادیه اروپا، در برابر مدل های دیجیتال پیچیده ای که گوگل 
و شــرکت های فناوری بزرگ پیاده سازی می کنند، کارآمدی لازم را ندارند و باید 
اصلاح شوند. برای مثال شــرکت های بزرگ در  ازای داده های کاربران به آن ها 
به صــورت رایگان خدمات می دهند. این یعنی یافتــن فرصتی برای بازتعریف 
انحصــار. منتقدان گوگل نیز عقیده دارند، این شــرکت با تســلط هم زمان بر 
جســت وجو، تبلیغات، اندروید و کروم، چرخه ای خودتقویتی از داده، ســود و 
ســرمایه گذاری ساخته که رقبای کوچک تر را به حاشــیه رانده است. از آن سو 
نیز این شــرکت متهم اســت که با خرید یا تقلید از اســتارتاپ ها و شرکت های 
کوچک تر و تحمیل هزینه های پنهــان مانند نقض حریم خصوصی، نوآوری و 

مصرف کنندگان را تهدید می کند. معنای انحصار این است. 

انحصار به سبک ایرانی �
در هر گوشه از جهان، غول های فناوری با رفتارهای ضدانحصاری، قواعد 
رقابت را به چالش می کشــند. اگرچــه این اقدامات در مقیــاس و زمینه ای 
متفاوت با انحصار جهانی گوگل رخ می دهند، اما نگاهی دقیق تر به اقتصاد 
دیجیتال نشان می دهد که الگوهای انحصارگرایانه ـ از سوءاستفاده از قدرت 
داده ها گرفته تا محدودسازی رقبا ـ شباهت های عمیقی با هم در کشورهای 

مختلف دارند.
اگر گوگل با تســلط بر جســت وجو، تبلیغات، اندروید و کــروم، رقبا را به 
حاشــیه رانده و نوآوری را تهدید می کند، در کشــور خودمان نیز پرونده های 
ضدانحصار کم نداشته ایم. بارزترین نمونه اش اسنپ است که ماجراهایش با 
رقیب سنتی اش تپسی و همین طور قراردادهای انحصاری با رستوران ها برای 
جلوگیری از همکاری با رقبا، بارها جنجالی شده است. نمونه دیگر، سازمان 
تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ســاترا( 
اســت که به عنوان نهاد تنظیم گر رســانه های صوت و تصویر، متهم است با 
وضع مقررات سختگیرانه و اعطای مجوزهای محدود به ویژه برای پلتفرم هایی 
نمایــش خانگی، انحصاری دولتی ایجاد کــرده و رقبای کوچک تر را محدود 
کرده است. شباهت کلیدی این موارد، استفاده از موقعیت مسلط برای حذف 
رقبا و کاهش نوآوری اســت: گوگل با داده و زیرساخت، اسنپ با قراردادهای 
انحصاری و ساترا با قدرت نظارتی. اما تفاوت ها نیز چشمگیر هستند. انحصار 
گوگل جهانی و مبتنی بر فناوری پیشرفته اســت، درحالی که اسنپ در بازار 
محلی و ســاترا در چارچوب سیاست های دولتی عمل می کنند. اگر قوانین 
ضدانحصار در آمریکا و اروپا در حال بازتعریف عصر دیجیتال هستند، در ایران 
نبود قوانین جامع ضدانحصار و ضعف نهادهایی مانند شــورای رقابت، این 
رفتارها را تشدید کرده است. همچنین انحصار ساترا ریشه در کنترل فرهنگی 
و سیاسی دارد درحالی که گوگل و اسنپ بیشتر بر منافع اقتصادی متمرکزند. 
درنهایت پرونده های گوگل می توانند اســتانداردهای جهانی ضدانحصار را 
شکل دهند، اما در ایران، فقدان شفافیت و حمایت از رقابت، مصرف کنندگان 
و کســب و کارهای مســتقل و کوچک تر را در برابر غول هایی مانند اســنپ و 

نهادهایی مانند ساترا آسیب پذیرتر می کند.

آزمون دموکراسی �
گوگل سال هاســت در تیررس مدافعان ضدانحصــار و درگیر جنگ های 
حقوقی فرسایشــی در دادگاه ها و محکمه های بین المللی است. در پرونده 
آمریکا اگر محکوم شود، ممکن است قراردادهایش را با سازندگان تغییر دهد 
و تغییراتی در موتورهای جســت وجوی پیش فرض دســتگاه ها ایجاد کند، 
یا تن به پرداخت جریمه های ســنگین بدهد یا حتی ممکن است بخشی از 
کســب و کارش را واگذار کند. هرچه باشــد، رأی نهایی دادگاه، آینده رقابت، 
نــوآوری و حقوق دیجیتــال را نه تنها بــرای گوگل بلکه برای جهــان فناوری 
می نویســد. ایــن پرونده  ها را از یک نظــر می توان برای دموکراســی در عصر 
دیجیتال دانست؛ اینکه آیا دولت ها آنقدر قدرت دارند که شرکت های فناوری 
را محدود کنند یا اینکه غول ها آنقدر بزرگ شده اند که هیچ قانونی نمی تواند 
متوقف شــان کند؟ پاسخ این سوال ها گرچه فعلًا مشخص نیست، دست کم 
یکی از سناریوهای احتمالی برای آینده اینترنت را پیش روی مان قرار می دهد.

 محکومیت گوگل به انحصارگرایی و سوءاستفاده از قدرت و موقعیت
در یک دادگاه فدرال آمریکا، پیام هایی معنادار برای جهان فناوری دارد

غول در زنجیر

کتابخانه

در فراسوی تاریخ اندیشه رایج
»فلسفه سیاســی هابز؛ مبنا و تکوین آن« اثر 
لئو اشتراوس، با ترجمه یاشار جیرانی در ۲4۸ 
صفحه با قیمت ۲۲۰ هزار تومان توسط نشر 
ققنوس منتشــر شد. اشــتراوس نظریه پرداز 
و مورخِ فلســفه سیاســی آلمانی-آمریکایی، 
کتاب »فلســفه سیاســی هابز؛ مبنا و تکوین 
آن« را در هشــت فصــل شــامل؛ »مقدمه«، 
»مبنای اخلاقی«، »ارسطوگرایی«، »فضیلت 
آریســتوکراتیک«، »دولت و دیــن«، »تاریخ«، 
»اخلاق نو« و »علم سیاست نو« نگاشته است. 
او در این کتاب در فراسوی تاریخ اندیشه رایج، 
مبنای فلسفه سیاسی هابز را متجلی می کند. 
توماس هابز، متولد ۱۵۸۸ و درگذشته ۱۶۷9، 
فیلســوف برجسته انگلیسی بود که بیشــتر به دلیل فعالیت هایش در عرصه 
فلسفه سیاسی شناخته می شــود. هابز در پژوهش های علمی قرن هفدهم 
نقشی فعال داشت و با ریاضی دانان هم عصر خویش ازجمله دکارت در تعامل 
بود. مخالفت او با تفکیک ذهن و جســم در دوگانگی دکارتی، باعث شد خود 
را ماتریالیســتی تمام عیار بخواند و مفهوم ذات یا جوهر غیرمادی را به عنوان 
عبارتی متناقض رد کند. هابز در ادامه اندیشه سیاسی ماکیاوللی و در قلمرو 

جدید کشف شده توسط او، نظریه پرداز »علم جدید سیاست« بود. 

فلسفه سیاسی هابز
نویسنده: لئو اشتراوس

مترجم: یاشار جیرانی
انتشارات: ققنوس 

تاریخ

روز معماری
در ســال ۱3۸3 انجمن مفاخر 
معماری ایران مراسمی را در روز 
3 اردیبهشت مصادف با سالروز 
تولد شــیخ بهایی برپا کرد زیرا 
شیخ بهایی در کنار شخصیت 
ادبــی و سیاســی و فقهی، در 
خدمات علمــی و عمرانی نیز 

یکی از نوادر عصر صفوی بوده است. در این مراسم پیشنهاد شد که همین 
روز به نام روز معماری شناخته شــود. ســال ۱3۸۵ هم زمان با درگذشــت 
ســیدهادی میرمیــران در روز ۲9 فروردین که خود از پیشــنهاددهندگان 
تعیین روزی به نام روز معمار بود، بنا شــد تا در روز 3 اردیبهشت مراسمی 
برای اعطای جایزه میرمیران برگزار شود. نخستین دوره اعطای این جایزه از 
سال ۱3۸۶ برگزار شد. سال ۲۰۰9 از سوی یونسکو به نام سال بزرگداشت 
شــیخ بهایی نامگذاری شد و از این سال )۱3۸۸( روز 3 اردیبهشت به طور 
نیمه رسمی به عنوان روز معماری در ایران پذیرفته شد. البته روز بین المللی 
معماری روزی دیگر اســت و اتحادیه بین المللی معماران از سال ۲۰۰۵ با 
هدف »یادآوری به جهانیان برای مسئولیت جمعی شان برای آینده سکونت 
بشر« نخســتین دوشــنبه ماه اکتبر هر ســال را به عنوان روز بین المللی 

معماری نام گذاری کرده است.

 چهره

اصغر فرهادی در فرانسه فیلم می سازد
فیلم جدید اصغر فرهادی، کارگردان مطرح کشورمان در فرانسه کلید می خورد. 
دیروز خبری منتشــر شد که فرهادی می خواهد فیلم جدید خود را در فرانسه 
با بازیگران مطرح فرانسوی بسازد. جزئیاتی از داستان و نقش آفرینان فیلم تازه 
فرهادی منتشر نشده است. او پیش تر اعلام کرده بود، فعلًا قصد ندارد فیلمی 
در ایران بســازد. فرهادی در عرصه بین المللی چهره ای شناخته شده است و 
فیلم های او تاکنون جوایز زیادی را کسب کرده اند. او با فیلم هایی چون »جدایی 
نادر از سیمین« و »فروشنده«، دو بار برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
شــده است. آخرین فیلمی که فرهادی ساخته، »قهرمان« است که مربوط به 
چهار سال پیش اســت و موفق شــد با آن جایزه بزرگ هیئت داورانِ جشنواره 
فیلم کن ۲۰۲۱ را از آنِ خود کند. او اســتاد خلق درام های 
اجتماعــی با لایه های پیچیده روان شــناختی اســت. 
فرهادی در آثارش با نگاهی رئالیستی به روابط انسانی، 
تضادهای اخلاقی و چالش های اجتماعی می پردازد. 
ســبک منحصربه فــرد او، بــا دیالوگ ها و 
ی  ز ا د شــخصیت پر
عمیــق، مخاطبــان 
جهانی را جذب 

کرده است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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 خدعه های انفرادی
و خسران جمعی

چنــد روز پیــش جایــی در میــان جمعی از 
ایرانیان مهاجــر بودم. یکــی از آنها با خنده 1

تعریف می کرد: »… بله خلاصه ما پنج نفر از خانواده را 
به بهانه دیدار و با دعوتنامه ویزای توریستی آوردیم اینجا، 
الان شش ماه است که مانده اند! کار به جایی رسیده که 
کنســول اسپانیا در تهران زنگ زده قســم و آیه داده که 
خواهــش می کنــم ایــن افــراد را بازگردانید، بــرای ما 
مشکلاتی ایجاد شده است و…« جمع می خندیدند و به 
زرنگی و زبلی راوی و خانواده، آفرین می گفتند. اسپانیا 
قانون عجیبی دارد که می گوید، اگر کسی تا دو سال در 
این کشور اقامت غیرقانونی داشته باشد، می تواند بدون 
مجازات درخواســت ویزای اقامت و اجازه کار کند. اما 
سویه دیگر ماجرا را ببینید، چند ماهی است که سفارت 
اســپانیا در تهران به ســختی، فقط در موارد خاص و با 
گرفتن تضمین هایــی، ویزا صادر می کند. بــرای افراد 
خانواده ای که قصد ســفر جمعی داشــته باشند دیگر 
روادید صادر نمی شود و از یک جمع چهارنفره شاید به 
یکی، دو نفر از آنها ویزای دیدار با عزیزان شان را بدهند.

فرش ایران از چند قرن پیش تا امروز، کالای 
کــه 2 اســت  ارزشــمندی  بســیار  و  لوکــس 

زینت بخش کف کاخ ها و مجموعه های بسیار گران قیمت 
موزه ها بوده و هست. از دو دهه پیش به این سو، عده ای 
گندم نمــای جوفــروش، بوی ســود در تجــارت فرش 
مشام شان را برانگیخت، از اینجا بود که تولید فرش های 
بســیار بی کیفیت با رنگ هــای شــیمیایی و ناپایدار، 
بافت های زشــت و رنگ آمیزی های مــن درآوردی به نام 
»پرشــین کارپت« رونــق گرفت. بعــد از مدتی همین 
ســودجویان ضدایران، کار بافت فرش را به کشورهای 
فقیرتری بردند که مزد کارگر کمتر و مواد اولیه بی کیفیت 
ارزان بیشتر در دســترس بود. سقوط اقبال جهانی به 
فــرش ایرانی از همیــن جا پله پله آغاز شــد. خریداران 
اطمینان خود را به کیفیت فرش ایرانی به کلی از دست 
دادنــد. اعتبار فرش ایرانی به طــرح، نقش، ماندگاری 
رنگ آمیزی، استحکام تار و پود و ظرافت طرح بود، همه 
اینها با خدعه های پی درپی و عرضه کالای بی کیفیت، 

یک سره از دست رفت.
برای سال های ســال، بازار مواد غذایی چند 

کشور ســاحلی جنوب خلیج فارس خواستار 3
محصولات بســیار باکیفیــت ایرانی بود. اگــر به موزه 
مردم شناسی شارجه بروید، شیشه آبلیمو و قوطی رب 
یک ویک ایرانی به عنوان اجزای مطبخ نمونه یک خانه 
عربی در ویترین به نمایش گذاشــته شــده است. خود 
شاهد بوده ام که محصولات ایرانی چه محبوبیتی در بازار 
امارات متحده عربی داشت و بعد با خدعه، کم فروشی، 
تقلب و زشــت کاری عــده ای ســودجوی بازرگان نمای 
ضدوطــن چگونه کالای ایرانــی بدنام، بی آبــرو و مایه 
شرمســاری شــد و جایگاه این محصــولات را کالاهای 

آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی پرکردند.
ازاین قبیــل تقلب هایی که منجر به ســقوط 

جایگاه ایران در عرصه های مختلف شــدند، 4
فــراوان می توانیم مثال بیاوریم. همین زشــت کاری در 
تجارت خشکبار، پسته و خاویار اتفاق افتاده است. ضرر 
بدکاری عده ای ســودجو که در مقطعی کوتاه موفق به 
کسب ثروت و پول می شوند، نه فقط به یک صنف که به 
بی آبرویی ملی منجر می شــود. در سینما و محصولات 
فرهنگی هم چنین اتفاقی افتاده است. سینمای ایران 
کــه زمانی جوایز معتبرترین جشــنواره های جهان را با 
فیلم های انســانی، اخلاقی و اجتماعــی درو می کرد، 
منحصر به چندنفر سوداگر فرهنگی شده که با ساخت 
فیلم های دروغیــن، دوره می افتند و پول و جایزه جمع 

می کنند.
موج دیگــری در جوامع مهاجر به راه افتاده، 

عده ای به هوای کسب ســود از این تنها تپه 5
گل کاری نشــده، تلاش دارند تا به نام فرهنگ متعالی 
ملی ما چیزی زشــت، بزک شده و خالی از معنا را به نام 
فرهنــگ و هنر ایران به خلایق ناآشــنا بفروشــند. این 
تاجــران نااهل، البته خــود را در زمره اهــل فرهنگ و 
نخبگان حســاب می کننــد. جمع این قبیــل به ظاهر 
ایرانی ها با ســودجویان فرنگی، البته کار را به فضاحت 

بیشتری رسانده است.
در همین اسپانیا، فردی غیرایرانی را می شناسم که 
به هوی و هوس و با یاری جمعی ایرانیِ دنبال مال  و نام 
)به هر شــیوه(، انجمن و شــرکتی برای ترویج فرهنگ 
ایران به راه انداخته که از هیچ کاری ولو به قیمت ملوث 
و زرد کــردن عناصر محترم و بــاارزش فرهنگی ملی ما 
نمی گذرند. هر روز و هر هفته به نام ایران »پارتی«، ناهار 
و شــام برگــزار می کنند، پول از جیب ملت می کشــند 
و به جــای فرهنگ بــه آنها ابتذال، زشــتی و درشــتی 

می فروشند.

گزارشگرهممیهن
مسعودشاهحسینی

روزنامهنگار
نیوشاطبیبیگیلانی


